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  مراسم هفته وحدت هر ساله در جزیره خارک برگزار می شود  که این مراسم شامل برنامه هایی از قبیل مولودی خوانی و مراسم مذهبی اهل  سنت و تشیع است
عکس: رضا حاتمی، تسنیم

امروز، روز جهانی ســلامت روان اســت که در ایران در قالب هفته سلامت روان 
هرساله از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه در سراسر کشور به اجرا درمی آید. شعار در نظر گرفته شده 
امســال بر اهمیت ســلامت روان به جهانیــان و به ویژه سیاســت گذاران تأکید دارد: 
«سلامت روان و آسایش را به اولویت جهانی تبدیل کنید». وقتی در کشورهای ثروتمند 
۷۵ درصد از افراد افسرده گزارش کرده اند که خدمات درمانی کافی اعم از دارودرمانی 
یا روان درمانی دریافت نکرده اند، بدیهی خواهد بود که در کشــورهای فقیر یا با درآمد 
متوســط، ۷۵ درصد از مبتلایان به انواع اختلالات روان شناختی هیچ درمانی دریافت 
نکرده باشــند. این یافته گواه دو نکته اســت. نکته اول اینکه در همه کشورها فارغ از 
وضعیت اقتصادی آنها، ســلامت روان مقوله مهمی محسوب نمی شود. با توجه  به 
گستردگی دولت های لیبرال و نئولیبرال، اولویت اصلی سیاست مداران بر محور توسعه 
و تقویت شاخص های اقتصادی می چرخد. اگر وضعیت فعلی سلامت روان مبتنی بر 
تعریف ســازمان ملل بررسی شود، شکاف هولناک این بی تفاوتی بیش  از پیش آشکار 
می شود. طبق تعریف، سلامت روان فقط به منزله نبود اختلالات روان شناختی نیست، 
بلکه این مفهوم متشکل از آسایش ذهنی، خودکارآمدی ادراک شده، خودانگیختگی، 
شایستگی، ارتباط های بین نسلی و در نهایت خودشکوفایی قابلیت های فردی است. 
در راســتای شــعار امســال، ضرورت می یابد سلامت روان و آســایش آحاد جامعه، 
قطب نمای سیاست گذاری دولت ها باشــد. هر تصمیم گیری که در کابینه دولت ها و 
مجامع اصلی تصمیم گیری صورت می گیرد، باید در وهله اول تأییدیه ســلامت روان 
و آســایش فردی را دریافت کند؛ در غیر  این  صورت برنامه ها، صرفا هدردهنده منافع 
ملی خواهند بود. وضعیت سیاســت گذاری سلامت روان در کشور ما بنا بر- برخی از 
دلایل آشکار و مبهم به مراتب بغرنج تر است. با توجه  به اینکه شخص رئیس جمهور 
مســئول اصلی سلامت روان کشــور است، بدیهی است که ایشــان مسئولیت دارند 
ساختارهای تحت نظارت خود را به  گونه ای مدیریت کنند که با هماهنگی تمام، زمینه 
سیاست گذاری های جامع در حوزه پیشــگیری و درمان انواع اختلالات روان شناختی 
فراهم شود. برای اینکه سلامت روان جایگاه درخور شأنی در سیاست گذاری های کلان 
کشــور بیابد، حداقل چهار مســئله وجود دارد: ۱- انفعال وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در حوزه تولی گری ســلامت روان و دخالت دیگر بخش های دولتی 

در انجام فعالیت هایی که ربط چندانی به آنان ندارد، چنان مســئله ریشه داری است 
کــه تا زمانی که به آن پرداخته نشــود، ســلامت روان در ریل صحیحی قرار نخواهد 
گرفت. ۲- وضعیت دانشگاه های وزارت علوم تا حدودی و مشخصا دانشگاه آزاد نیاز 
به توجه ویژه ای دارد. خیل فارغ التحصیلان رشــته های روان شناسی و مشاوره و عدم 
کفایت حرفه ای درصد درخور  توجهی از آنان در برنامه ریزی و اجرای انواع مداخلات 
روان درمانی، مشاوره ای و پیشــگیری، مسئله ای است که در شورای انقلاب فرهنگی 
قابل طرح و راه حل یابی اســت. ۳- جدال ســازمان بهزیســتی و نظام روان شناسی و 
مشــاوره کشور نیز به جنگی فرسایشی تبدیل شــده است که در صورتی  که مشاوران 
رئیس جمهور اهمیت آن را به ایشــان منتقل کنند، با دســتور تشــکیل کارگروهی از 
استادان بی طرف، به سرعت این مشکل حل شدنی خواهد بود. ۴- معمولا بخش های 
غیردولتی و چهره های خوشــنام و شناخته شــده، رابطه بین دولت و مردم را تسهیل 
می کنند. ازاین رو رئیس جمهور زمانی می تواند اقدامات مهمی برای ارتقای ســلامت 
روان جامعــه انجام دهد که از قابلیــت انجمن ها، تشــکل های غیردولتی مرتبط و 
هنرمندان و ورزشــکاران استفاده کند. حذف جمعیت امام علی و عادل فردوسی پور 
گواه آن اســت که نگرانی جدی از شکل گیری تشکیلات و افراد تأثیرگذار وجود دارد. 
قطعا این نگاه یکی از موانع جدی در اجرای برنامه ریزی های کلان اجتماعی و سلامت 
روان در بین افراد جامعه اســت. در حال  حاضر دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یکی توجه 
به  سلامت، محیط  زیست، نیازها و مطالبات افکار عمومی و آسایش و فراغ بال جامعه 
است و دیگری، تداوم روش های فعلی. بدیهی است که تداوم راه دوم، نابودی مقدار 
ناچیز ســرمایه اجتماعی باقی مانده را رقم خواهد زد. بعید است که مسئولان ندانند 
وقتی امید، سرزندگی، تلاش، سختکوشی، کنجکاوی و... از کشوری رخت بربندد، چه 
نتایجی به بار خواهد داشت. ازاین رو با اطمینان می توان گفت تا وقتی  شرایط موجود 
اصلاح نشود، سیر صعودی آمار اختلالات روان شناختی و سایر آسیب های اجتماعی 
ادامه خواهد یافت. در سال های گذشته، پژوهش ها و مقالات متعددی به رشته تحریر 
درآمده اســت که اهمیت حوزه سلامت روان و اقدامات راهبردی را به دولت گوشزد 
کرده اند. مقاله دکتر نوربالا تحت عنوان «سلامت روانی اجتماعی و راهکارهای بهبود 
آن» یکی از این نمونه هاست که اگر دولت های وقت به این نمونه ها توجه کافی کرده 
بودند، قطعا ســلامت روان جامعه وضعیت بهتری داشت. گرچه آدمی به امید زنده 
است، ولی روند موجود این واقعیت را برجسته می کند که دغدغه ای برای حل مسائل 
ذکرشــده وجود ندارد. ازاین رو ضرورت می یابد عموم افراد، ســلامت روان خود را در 
صدر اولویت های خود قرار دهند. اگر یکی از ویژگی های ســلامت روان را احســاس 
مســئولیت بدانیم، در گام اول لازم اســت هر کسی مسئولیت حفظ و ارتقای سلامت 
روان خود را بپذیرد. ســواد ســلامت روان مفهوم سازی شده اســت تا به افراد کمک 
 کند شــناخت و دانش لازم درباره انواع اختلالات را کسب کنند، با شیوه های درمانی 
مؤثر آشنا شــوند و از نحوه پیشگیری از اختلالات نیز ســر دربیاورند. دو اختلال رایج 
در بســیاری از جوامع انواع اختلالات خلقی و اضطرابی هســتند. به شکل عملیاتی 

اگر فردی اغلب از خودش خوشــش نمی آید، اگر فکر می کند به اهداف خود نرسیده 
یا نخواهد رســید، اگر هرازگاهی بدون عامل بیرونی خاصی احساس شعف و شادی 
زیــادی می کند که بــر روابطش با دیگران اثر منفی می گــذارد و اگر اوقات خود را به 
بطالت می گذراند، احتمال ابتلا به یکی از اختلالات خلقی وجود دارد. چنانچه فردی 
اغلب نگران است چیزهایی را که دارد از دست بدهد یا چیزهایی را که می خواهد به 
دست نیاورد، یا بدون هیچ دلیلی خیلی از اوقات دلشوره دارد، احتمال ابتلا به یکی از 
اختلالات اضطرابی وجود دارد. یکی دیگر از انواع اختلالات روان شــناختی، اختلالات 
شخصیت است. با وجود آنکه میزان این اختلال به  اندازه اختلالات خلقی و اضطرابی 
نیســت، ولی این افراد معمولا سطح تنش تحمل ناپذیری را در روابط خود با دیگران 
ایجــاد می کنند، ضمن اینکه آنان برخلاف دو اختلال قبلی، آگاهی چندانی از اختلال 
خود ندارند و عمدتا دیگران را دارای مشکل می دانند. به شکل کلی اگر فرد در روابط 
خود در خانواده و محیط کار بارها ســر ناســازگاری داشته و نمی تواند روابط عمیقی 
ایجاد کند، احتمال اختلال شخصیت وجود دارد. موضوع دیگر در سواد سلامت روان، 
درمان اســت که دارای دو شــکل دارودرمانی و روان درمانی اســت. باورهای منفی 
بی مورد (استیگما) درباره مصرف دارو بسیار شایع است. در مواقعی که شدت اختلال 
روانی شــدید است، حتما لازم اســت فرد به تجویز روان پزشک دارو مصرف کرده و با 
تعامل منظم با روان پزشک، عوارض احتمالی مصرف دارو را به حداقل برساند. درباره 
روان درمانی نیز ناآگاهی های مهلکی وجود دارد که بعضا افراد گمان می کنند با چند 
جلسه روان درمانی باید مشکل آنان رفع شود؛ حال  آنکه روان درمانی، فرایندی زمان بر 
اســت که طی جلسات متعدد و با همکاری دوجانبه درمانگر و مراجع امکان کاهش 
یک اختلال فراهم می شــود. در ایران پژوهش هایی دردسترس نیست که علت قطع 
ناگهانی روان درمانی را مشــخص کرده باشــد، ولی در پژوهش های کشورهای دیگر، 
یکی از دلایل قطع روان درمانی، بهبود احساس مراجع در جلسات اولیه است که این 
باور را ایجاد می کند که اختلال درمان شده است؛ حال  آنکه این بهبودی موقتی بوده و 
در صورت کامل نشدن درمان، اختلال به  احتمال زیاد عود خواهد کرد. برعکس، وقتی 
در چند جلسه احساس بهبودی حاصل نشود، مراجع روان درمانی را بی تأثیر دانسته 
و آن را ادامــه نمی دهد. البته نابلدی و بی تجربگی درمانگران نیز از جمله علل رایج 
ریزش مراجعان محســوب می شود. در مجموع بنا بر پژوهش های متعدد، همکاری 
دوجانبــه روان پزشــک و روان درمانگر متبحر بســیاری از مواقــع می تواند تغییرات 

معناداری را در وضعیت روان شناختی مراجع ایجاد کند.
با وجود آنکه ارتقای ســلامت روان و پیشــگیری از اختلالات روان شناختی امری 
سیاست گذارانه است، ولی با توجه  به چشم انداز موجود، گریزی نیست جز اینکه افراد 
با تمام قوا مراقب سلامت روان خودشان باشند. در دوران دشوار فعلی، آسیب پذیری 
همه افراد به انواع اختلالات روان شــناختی به شدت افزایش می یابد. پس، با آگاهی 
از عوامــل محافظ و خطر، ســلامت روان خود و عزیزان مــان را در رأس اولویت های 

زندگی مان قرار دهیم.

روان شناس پیشگیری
حسین ناصری

روزها

بتمن - مت ریوز- ۲۰۲۲
 بتمن (رابرت پتینسون): زخم های ما می توانند ما را از بین ببرند، حتی پس از بهبود زخم های فیزیکی.

اما اگر از آنها جان سالم به در ببریم،  می توانند ما را متحول کنند.
آنها می توانند به ما قدرت تحمل بدهند.

دیـالـوگ روز

آمارخوانى

ایرانیان، مهاجران همه ادوار
بر اساس داده های مؤسسه سیاست مهاجرت، حدود ۴۰۰ هزار مهاجر ایرانی الاصل در 
ایالات متحده وجود دارد که بیش از یک ســوم آنها در منطقه شهری لس آنجلس زندگی 
می کننــد. اگر به مهاجران ایرانی در ســطح جهان نگاه کنید، تقریبــا از هر ۱۰ نفر یک نفر 
در کالیفرنیای جنوبی زندگی می کند. به گزارش لس آنجلس تایمز، ایمی مالک، اســتادیار 
دانشــگاه ایالتی اوکلاهاما که در مورد مهاجران ایرانی مطالعــه می کند، می گوید: «تنوع 
جمعیتــی ایرانیان در لس آنجلس بی نظیر اســت، به طوری که از نظــر تئوری این ایده را 
می تــوان بیان کرد که می شــود از نظر جغرافیایی در لس آنجلس زندگــی کرد اما با زبان 
فارســی تمام نیازهای روزانه تان برآورده شود. اتفاقی که در جاهای دیگر ممکن نیست». 
کوان هریس، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یوســی ال نیز می گوید: «گاهی اوقات مردم 
حدس می زنند لس آنجلس برای ایرانی ها جذاب بوده اســت؛ زیرا آب و هوا، مناظر یا حتی 
ترافیک تهران مانند آن به نظرشــان آشناســت، اما شــواهد زیادی برای اثبات این موضوع 
وجود ندارد». اما چه شد که لس آنجلس به تهران جلس تبدیل شد؟ در اواخر دهه ۱۹۴۰، 
دانشــجویان ایرانی برای تحصیل به خصوص در زمینه مهندسی به ایالات متحده آمدند. 
جین باتالوا، تحلیلگر ارشد سیاست مؤسســه سیاست مهاجرت می گوید: «در حدود سال 
۱۹۷۷، در حالی که اقتصاد نفتی ایران در حال شــکوفایی بود، تقریبا از هر ۱۰ دانشــجوی 
بین المللــی در ایالات متحده یک نفر ایرانی بود. در آن زمان، یک جامعه کوچک ایرانی در 
لس آنجلس تشــکیل شده بود که متشکل از دانشجویان و همچنین افرادی از اقلیت های 
مذهبــی بودند». هریس بــه لس آنجلس تایمز می گوید که تحقیقات نشــان می دهد این 
حضور بعد از انقلاب اسلامی فوران کرد. بسیاری از دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودند 
در اینجا ماندند و خانواده هایشــان به دنبال آنها رفتنــد. یکی از این مکان ها، لس آنجلس 
بود. این روند مهاجرت حتی در شــکل گیری و تأســیس رستوران های ایرانی بعد از حضور 
خانواده های دانشــجویان گســترش یافت. نتیجه این شد که لس آنجلس حتی با افزایش 
مهاجرت هــای بعدی در دهه هــای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ همچون یک آهنربــا ایرانیان را به خود 
جذب کرد. البته این اتفاق در ســال های اخیر و به خصوص بعد از حضور ترامپ و قوانین 
سخت گیرانه و جلوگیرانه آن، کاملا متوقف شد. در خرداد امسال مؤسسه تحقیقات افکار 
مستقر در آمریکا، طبق یک نظرسنجی خبر از علاقه مندی رو به افزایش ایرانیان به مهاجرت 
داده بود. بر اســاس این نظرســنجی، ۶۶ درصد از ایرانیان فکــر می کردند جوانان، رفاهی 
برای خود در آینده نمی بینند. این میزان ناامیدی برای گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۸۰ درصد 
بود. در همان زمان، ۶۱ درصد اعلام کردند خواســتار مهاجرت هســتند و ۴۹ درصد از آنها 
گفتند اگر فرصت مهاجرت داشــته باشــند، آلمان اولین انتخاب و کانادا و آمریکا مقاصد 
بعدی هستند. در پاسخ به ســؤالی درباره دلایل اصلی خروج ایرانیان از کشور، ۵۷ درصد 
پاسخ دهندگان علت اصلی آن را مشکلات اقتصادی دانسته و ۲۵ درصد گفته اند به دنبال 

زندگی بهتر هستند.
 این واقعیتی فراموش نشــدنی است که برای هزاران ســال مهاجرت ابزار مهمی برای 
کمک به مردم برای جابه جایی در سراســر جهان بوده اســت. مهاجرت از لحاظ تاریخی 
مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای کشورها فراهم کرده است. در نهایت، باعث 
ایجاد جوامع چندفرهنگی در سراســر جهان شده است. هرچند ایرانیان کمتر در الگوهای 
مهاجرتــی جهانی می گنجند. الگوهای مهاجرتی در طول زمان به دلایل مختلف ازجمله 
تقاضای اســتعمار و تلاش برای آزادی های اقتصادی و مذهبی تغییر کرده اســت. پس از 
جنــگ جهانی دوم، جنبش پناهندگان در طول یک دهه، به شــدت بر الگوهای مهاجرت 
انســانی تأثیر گذاشت. مهاجرت به اروپا به شدت افزایش یافت که منجر به دوقطبی شدن 
دیدگاه ها درباره مهاجرت در میان کشــورهای اروپایی شــد. برخی از کشورها از مهاجران 
اســتقبال کرده و برخی دیگر به شــدت محدودیت ایجاد می کنند. به گزارش اینوی که در 
زمینه مهاجرت و وضعیت مهاجران در جهان فعالیت می کند، دولت ها در سراســر جهان 
به طور مســتمر سیاســت های مهاجرتی خود را اصلاح و آنها را بر اســاس نیازهای خود 
تنظیم می کنند. برخی از تغییراتی که آنها ایجاد می کنند شــامل افزایش سهمیه مهاجران 
مبتنی بر اشــتغال، مهاجران خانواده محور یا هر دو اســت. با گذشت زمان، کشورهایی با 
ایدئولوژی هــای مهاجرتی مشــابه، خــود را در رژیم های مهاجرتی مختلف دســته بندی 
کرده انــد. مفهوم رژیم های مهاجرت اگرچه پیچیده اســت، اما می تواند برای متخصصان 
منابع انســانی مفید باشــد تا عمیق تر به آن بپردازند. در حال حاضر یکی از محبوب ترین 
کشورها برای مهاجرت در بین رژیم های نئولیبرال، کانادا است. دولت کانادا مهاجرت مبتنی 
بر اشــتغال را راه حلی بهینه برای جمعیت ســالخورده و نیروی کار خود می داند. دولت 
کانادا در کنار استقبال از مهاجران، سیاست هایی را نیز وضع کرده است که به افراد آزادی 
بیشــتری برای زندگی و کار در هر نقطه از کانادا می دهد. ارائه تعداد بالای ویزاهای مرتبط 
با کار، اعم از موقت و دائم و بازبودن مســیر برای مهاجرت از دیگر ویژگی های کشورهایی 
نظیر کاناداســت. اما برخی کشورها در هیچ دســته بندی رژیم خاصی قرار نمی گیرند؛ در 
عوض، آنها سیاســت های خاص خــود را در مورد مهاجرت مبتنی بر خانواده و اشــتغال 
دارنــد. برای مثال، کلمبیا برای افرادی که در یک شــرکت دولتی یا خصوصی کار می کنند 
ویزای اســتخدامی صادر می کند یا آرژانتین یکی از بزرگ ترین اقتصادهای آمریکای جنوبی 
را دارد و به افراد اجازه می دهد پس از دو سال اقامت دائم، شهروند شوند و اتباع خارجی 
می توانند پس از ورود با ویزای توریســتی در این کشــور کار کنند. شــیلی از استعدادهای 
خارجی اســتقبال می کند و کارگــران خارجی عموما به دنبــال کار در آنجا در زمینه های 
حرفه ای هستند. بیشترین استعدادهای خارجی در شیلی از اسپانیا می آیند. هند، یکی دیگر 
از این کشورهاست که در سال ۲۰۲۰ دارای ۴٫۹ میلیون تبعه خارجی بوده و در همان سال 
چهاردهمین مقصد مهاجرتی جهان بود؛ با این حال، نرخ مهاجرت در این کشــور در حال 
کاهش است. در سال ۲۰۱۹، یک قانون در هند به اجرا درآمد که شهروندی مبتنی بر مذهب 
را الزامــی می کند. آفریقای جنوبی نیز یکی دیگر از کشــورهایی اســت که در گزارش های 
جهانی به عنوان مقصدی جذاب برای کارفرمایان و اســتعدادها معرفی شــده است. در 
نهایت اینکه امروزه مهاجرت به اندازه ۲۰، ۳۰ و صد ســال پیش اهمیت دارد. کشورهایی 

که نرخ مهاجرت بالایی دارند، مزایای اقتصادی و تنوع اجتماعی زیادی را تجربه می کنند.

نورولوژیست
بابک زمانی 

سیاســت یکی از ابزارهایی که تعلق به دولتمردان داشــته باشد، نیست، 
اگرچــه در اکثر اوقات و اکثر جاها این گونه بوده اســت. اتفاقات بزرگ زمانی 
رخ می دهند که سیاست همچون هوایی که استنشاق می کنیم از دروازه های 
خانــه و منافذ درهــا نفوذ کــرده و در ریه هایمان تصفیه می شــود. بنابراین 

سیاســت صدایی دور یا نورهایی دوردست در آسمان آرزو و خیال نیست که 
بر آن دســت افشــانیم یا بر آن بگرییم. مردمی که پیشــرفت می کنند همان 
مردمانی هستند که سیاست به معنای اعمال سیاست را می آموزند و مردمی 
که عقب می مانند همان مردمانی هســتند که از سیاســت به وجد می آیند یا 
از آن مغموم می شوند. سیاســت دانش عمل و امکانات است، پس هیچ گاه 

هیچ گاه تعطیل بردار نیست. آن که سیاست می داند یعنی فن اعمال سیاست 
آموخته، آن را کــه نیاموخته تنها به وجد می آورد یــا می گریاند تا به ترتیبی 
که سیاســت او خواســته «عمل» کند؛ زیرا ورای شــعار و فریاد آنچه مهم تر 
است عمل و نتیجه آن اســت. تاکنون در اکثر اوقات آن طور که پیش تر گفته 
شــد، گروه اول دولتمردان و گــروه دوم مردمان بوده اند؛ اما این اصلی لایتغر 
نیســت. آنچه این روزها در ایــران رخ می دهد از یك نظر اعمال سیاســت از 
جانب مردمانی است که تا همین دیروز سیاست به معنای اعمال سیاست را 
در ســینی طلا تقدیم دولتمردان و نخبگان کرده بودند و حالا به طور جمعی 
به شــیوه ای غریزی و اجتناب ناپذیر دارند در مدرســه ای عملی از درس هایی 
بســیار پایه ای یکی یکی واحد پاس می کنند.  اجتناب ناپذیــر از این رو که تمام 
راه هایی که سیاســت دولتمردان پیش پا می گذاشــت، پوییده 
شــده اند و شــاید بتوان گفت پایان سیاســت به معنای اعمال 
سیاســت دولتمردان شروع سیاست به معنای اعمال سیاست 
مردمان اســت.  حالا رنگ ها و تقسیم بندی هایی که هر کدام به 
نوعی المان های اعمال سیاســت به شــیوه رسمی بوده اند از 
هر سو کم رنگ می شــوند. حالا همه یاد می گیرند برای نیل به 
هــدف باید از حداقل هایی ملموس بــرای همه و مقدور برای 
همه شــروع کرد. همه درك می کنند  حالا هر قشــر و گروهی 
به زبان خود ســخن می گوید و آن تصویــر کلی را تنها از زاویه 
نگاه گروه خود می نگرد. بیانیه های جامعه پزشــکی و ســایر 
اقشار نشــانه پختگی در این مسیر است. برخلاف گذشته حالا 
همه به  جای اصرار بر سلیقه خاص خود، اولویت را گذشتن از 
آن ســلیقه و اولویت بخشیدن به مشارکت اجتماعی می بینند.  
کســی خواهان    براندازی هیچ چیز نیســت؛ همــه تنها زندگی 
می خواهنــد. برای زندگــی حقوق زنــان را می طلبند، تعریف 
حقــوق زن را عمیق ترین تعریف حقوق بشــر می خوانند، زندگــی را از زاویه 
نگاه زنان می بینند و آزادی را تنها بر این مبناســت که می فهمند. این شــعار 
که معلوم نیســت ابتدا بر کدام دهان جاری شد، به خودی خود پیام صحیح 
و درستی اســت نه براندازی و تخریب؛ اعمال سیاست است به مثابه دستی 

که به دوستی پیش آمده.

 از هتل خرم چه می دانیم؟مدرسه سیاسی
چنــد روز پیش تصاویــر تلخی از 
آتش ســوزی در هتل داخل دریاچه 
پــارک ارم منتشــر شــد. در لحظات 
اولیه خبــری از آتش نشــانان نبود و 
بــه نظر می رســید این آتش ســوزی 
گســترده برای کسی مهم نیست. این 
ســاختمانی که در پارک ارم تهران در 
آتش سوخت، هتلی بود که در دهه 
۵۰ بنا شــده و بیش از ۲۰ سال بدون 
اســتفاده و متروک به حال خود رها 

شــده بود. «هتل خرم» که پس از انقلاب «ارم» نام گرفت، در تملک بنیاد مســتضعفان قرار داشت. این 
هتل در شــرایطی طعمه حریق شــد که روابط عمومی پارک ارم اعلام کرده «به علت ناایمن بودن از دو 
هفتــه قبل در حال تخریب بود» و آتش نشــانی هم بی احتیاطی کارگران را در این آتش ســوزی دخیل 
دانسته است. به گزارش ایسنا، هتل ارم (خرم) در واقع دومین بنا با هویت تاریخی در شهر تهران است 
که در روزهای اخیر دچار حادثه و تخریب شــده است. روز پنجشنبه، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۱ هم زمان با 
روز تهران، پیش از آنکه حریق به جان هتل ارم بیفتد، ساختمان کافه ایران که آن هم تا چند سال پیش 
در تملک بنیاد متسضعفان بود، به بهانه ناایمن بودن، تخریب شد.  ساختمان این هتل در اوایل دهه ۵۰ 
شمســی، هم زمان با پارکی تفریحی از ســوی «رحیم علی خرم» ساخته شد که نام این مجموعه پس از 
انقلاب به «ارم» تغییر کرد. هتل خرم در ضلع غربی دریاچه ای هشت هکتاری ساخته شده بود که پس 
از انقلاب به همراه مجموعه پارک تفریحی خرم (ارم) مصادره و به تملک بنیاد مستضعفان درآمد. هتل 
خرم با زیربنایی به وسعت ۱۵ هزار متر مربع و در چهار طبقه، نمایی دایره ای شکل داشت که دارای ۱۷۰ 
اتاق و ســوئیت بود. بنا بر اعلام مجموعه ارم این هتل بیش از دو دهه بود که بدون اســتفاده و متروک 
مانده بود و بارها از بنیاد مستضعفان خواسته شده بود برای مرمت و استفاده دوباره از این هتل، با توجه 
به محدودیت فضای اقامتی در تهران، اقدام کند. حالا این هتل در آتش سوخته و به تاریخ پیوسته است. 
مجموعه ارم دهم مهرماه ۱۴۰۱ در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: «ناایمن بودن سازه هتل فرسوده ارم، نبود 
تأسیســات آتش نشانی و عدم اســتحکام آن به  گونه ای بوده که متولیان ناظر ساختمانی پس از چندین 
مورد بازدید، در سه اخطار کتبی در سال جاری تأکید داشتند که نگهداری این بنا دارای مخاطرات جانی و 
مالی برای مراجعان به این مجتمع تفریحی است. مدیریت مجموعه ارم به منظور جلوگیری از هرگونه 
آسیب و مخاطرات جانی و مالی به شهروندان و همچنین با توجه به قرارنداشتن این بنا در لیست بناهای 

ثبت میراث فرهنگی، عملیات تخریب این سازه قدیمی را آغاز کرد».

خبرخوانى

شکاف هولناک بی تفاوتی


